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قبول در بيع نقـشي نـدارد ،         فرمودند كه ) ره(حضرت امام 
 معني و يـك إنـشاء       يع دو چيز مي خواهيم ؛ يك      ما در ب  

كه اين بوسيله ايجاب بوجود مي آيد و عقـد بوسـيله آن             
ي بـه   محقَّق مي شود لذا ديگر لازم نيست إنـشاء جديـد          

 مشتري بوجود بيايد و همينقدر كه       قبلت و رضيت  عنوان  
نشاء موجب راضي است كـافي مـي باشـد و عقـد و              إبه  

معامله محقَّق و مشمول سيره و اطلاقات و عمومات مـي           
  . شود

و ديگران مطرح كرده    ) ره(شيخ انصاري   بحث ديگري كه  
اند اين است كه آيا لازم است كه ايجاب بر قبـول مقـدم              

هل يعتبر تقديم الإيجاب علي القبـول مطلقـا          نه؟   باشد يا 
تفصيل بين عقود إذنيه و غيـر        ( أو لا كذلك أو يفصل ؟     

  . )إذنيه 
ل شده و فرموده اگـر قبـول   تفصيل قائ) ره( شيخ انصاري 

 باشد مي تواند مقدم بر ايجاب       شتريت و تملَّكت  إبه لفظ   
اند مقدم   باشد نمي تو   قبلت و رضيت  بشود اما اگر به لفظ      

  . بر ايجاب بشود
؛ اولاً    خوب حالا ما در تعقيب اين بحث عرض مي كنيم         

 گفتيم إنشاء قبـول در معاملـه ركـن نيـست           كه   همانطور
لازم نمي باشد بلكه مشتري فقـط بايـد راضـي باشـد و              

  . برآنچه كه موجب انجام داده صحة بگذارد
 مطلــب دوم اينكــه لازم نيــست حتمــاً قبــول از طــرف 

فأي ٍّ من المشتري أو البايع تقـدم و         : باشد بلكه   مشتري  

 الآخـر بـه     رضـي اء به و    دأنشأ المعاملة بلفظٍ يصح الإقت    
، و اگر به روايـاتي كـه خوانـديم مراجعـه            تمت المعاملة   

كنيم مي بينيم كه در آنها سه ايجاب از طـرف مـشتري و              
دو ايجاب از طرف بايع داشتيم ؛ اول خبر سماعة در باب       

أشـتري   « : ر و بيع تمر بود كه مشتري مي گفـت         ماثع  بي
 و بعد بايع قبـول مـي كـرد ، دوم در              »منك هذه الرطبة  

 از ابواب عقـد     11 باب    از   1 خبر   (مورد جاريه آبقه بود     
أشـتري مـنكم    « : ن مـشتري مـي گفـت        آكه در   )  البيع

، سوم باز خبري در باب بيع ثمار        » جاريتكم فلانة بكذا    
بود كـه مـشتري     ) مار   از ابواب بيع ث    11 از باب    9خبر  (

أبتـاع منـك    « :  براي خريدن زراعت و سنبل مي گفـت       
، خلاصه اينكه مـسلَّماً در سـه         »مايخرج من هذا الزرع     

خبر ايجاب از طرف مشتري است و بعد بايع قبـول مـي             
كند لذا لازم نيست كه هميشه ايجـاب را بـايع بگويـد و              

  . باشد) ع(عنايت ما بايد به روايات أهل بيتبيشتر 
 دو خبر نيز ايجاب از طرف بايع بود ؛ اول در جـواز               در

 از ابـواب عقـد    8 از بـاب     2خبـر   ( لَّبن في الضَّرع    لبيع ا 
مـر  أبـه صـيغه     ) صاحب لـبن    (در آن بايع    بود كه   )  البيع

بن      « : فتايجاب را مي خواند و مي گ       إشتر منِّي هذا اللَّـ
 از ابواب احكام عقـود بـود        14 از باب    1، و دوم خبر      »

كه بايع بود براي خريدن متاعي      ) ع(ن امام صادق  كه در آ  
فإنِّي أبيعكم هذا المتـاع     « : كه از مصر آمده بود فرمودند       

 با توجه به روايات مذكور معلوم مي شود كه          ن، بنابراي  »
لازم نيست هميشه قبول از طـرف مـشتري باشـد بلكـه             

  . مشتري نيز مي تواند لفظ ايجاب را بگويد 
فرمودنـد اگـر    ) ره(يخ انصاري مطلب سوم اين است كه ش     

 باشد حتمـاً بايـد متـأخَّر از         قبلت و رضيت  قبول به لفظ    
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 اول   ؛ ذكر كرده دو دليل بر اين مطلب      شيخ  ،  ايجاب باشد   
لايعقـل  اينكه قبول به معناي مطاوعه و پذيرفتن است لذا          

اشـد تـا آن را    يعني بايد چيزي بإلّا مع تقديم الفعل عليه    
شكستگي ( ذيرد مثل إنكسار كه بايد بعد از كسر باشد          پب

يعني شـيخ مـانحن فيـه را بـه كـسر و             )  بعد از شكستن  
  . إنكسار قياس كرده 

قبول چيزي است كه اثر معامله بر آن متوقِّف         : دليل دوم   
لذا اگر قبول مقـدم     )  اثر معامله = قبول    +ايجاب( است  

ر و مقدم بر او     قبل از مؤثِّ  شود لازمه اش اين است كه اثر        
  .باشد 

در كتاب بيعشان هر دو دليـل شـيخ را          ) ره( حضرت امام 
 بله مطاوعه در معامله لازم است ولي         ؛ رد كرده و فرموده   

چه كسي گفته كه حتماً قبـول بايـد از طـرف مـشتري و               
و در رواياتي كه مـا خوانـديم مـشتري          ! مطاوعه باشد ؟  

  . ي كردايجاب را مي گفت و بايع قبول م
 ثانياً مقايسه مانحن فيه بـه كـسر و إنكـسار قيـاس مـع              
الفارق مي باشد زيرا كسر و إنكسار از امـور تكـويني و             
حقيقي هستند ولي مانحن از امور اعتبـاري مـي باشـد و       

را ) لـزوم تقـدم ايجـاب بـر قبـول           ( عقلاء چنين چيزي    
  . اعتبار نمي كنند

ث بيـان    مطلب ديگري را ضمن اين بح      )هر( حضرت امام 
كرده اند و آن اين است كه ايشان فرموده اند تحقيق ايـن             

؛  است كه قبول به يكي از دو نحو بر ايجاب مقـدم شـود             
إن ملَّكتنـي هـذا     : يكي به نحو اشتراط مثل اينكه بگويد        

 واجـب   ( يعني مثل واجب مشروط مي باشد     ،   بهذا قبلت 
مشروط آن است كه تحقـق وجـوب در آن مـشروط بـه           

إذا دخل الظهر وجب صلاة     :  باشد مثل    حصول شرط مي  

و ديگر به نحو تعليق مثل اينكه بگويد قبول كردم          ) الظهر  
 (مثل واجب معلَّق باشد     اگر در فلان وقت بفروشي يعني       

واجب معلَّق آن است كه در آن خود واجـب مـشروط و             
موقوف به حصول شرط مـي باشـد مثـل وجـوب حـج              

در  بايـد    بواسطه حصول استطاعت اما خود فعل حـج را        
) ره( حـضرت امـام       ،  ) ذي الحجه بجا آورد    11 و   10و  9

به نحو واجب مشروط و به نحو واجـب         ( هر دو صورت    
را براي تقـدم قبـول بـر ايجـاب تـصور كـرده و               ) معلَّق  
ب صـحيح مـي     اج ـايوده به هر دو نحو تقدم قبول بر         فرم

البته در صورتي كه به نحو واجب مـشروط باشـد           ،  باشد  
 ديگـر ايجـاب را      فق مي شود كـه طـر      قبول وقتي محقَّ  

م همي فرمايد تو  ) ره(ينكه حضرت امام  ، خلاصه ا   بخواند
اينكه باب ايجاب و قبول مثل باب كسرو إنكـسار اسـت            

صـاحب تـوهم شـيخ اسـداالله        ( م باطلي مـي باشـد       توه
زيرا كسر و إنكـسار از      ) است   مقابيس الأنوار    درتستري  

ل از امـور اعتباريـه      امور تكوينيه است ولي ايجاب و قبو      
لي ايجاب بشود ع  بر  مي باشد لذا ممكن است قبول مقدم        

ق          واجـب المـشروط ،      أونحوين أي بنحو واجـب المعلَّـ
  . ) ره(إنتهي كلام امام

  ... شاء االله  بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن

       
  
  

 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                        
      محمد و آله الطاهرين                         


